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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الحاق یا عدم الحاق مسئله محل بحث به وطن

در این مسئله که شخص ثلاثین یوماً در محل مردد است و در روز س و یم نماز را تمام مخواند اگر انشاء سفر جدید نموده
و قصد دارد هشت فرسخ برود گفتیم مسئله حد ترخص مطرح است.

به عبارت دیر حد ترخص از لحاظ ورود و خروج دارای احام است؛ مثلا از لحاظ ورود اگر شخص در حال سفر به حد
ترخص رسید باید نماز را تمام بخواند. یا از لحاظ خروج تا قبل از حد ترخص باید نماز را تمام بخواند و بعد از آن نماز را قصر

مخواند.

سوال اصل این است که احام مذکور اختصاص به وطن دارد یا در دو مورد دیر نیز جریان دارد: الف‐ شخص که اقامت
ده روز دارد. ب‐ شخص که س روز به صورت مردد در مان باق ماندهاست.

در مورد الحاق و عدم عدم الحاق محل إقامه سه نظریه وجود دارد: الف‐ وروداً و خروجاً مانند وطن است. ب‐ وروداً و
خروجاً مانند وطن نیست. ج‐ وروداً مانند وطن نیست اما خروجاً مانند وطن است.

این مسئله را به تفصیل سابق بر این بحث نمودهایم[1] و هر چند گفتیم مرحوم امام (ره) این مسئله را در اینجا مطرح ننمودهاند
اما گویا در ذهن شریفشان این بودهاست که این مسئله در گذشته مطرح شدهاست. ی از وجوه افتراق عروة و تحریر الوسیلة

در این است که مرحوم سید (ره) گاه برخ مسائل را ترار مکند اما در تحریر چنین نیست.

مرحوم امام (ره) در آن مسئله مفرماید: در الحاق کس که اقامت ده روز دارد به وطن تردید و اشال وجود دارد و احتیاط
واجب را جمع بین قصر و اتمام مدانند.[2]

مرحوم سید (ره) در این بحث مفرماید: اقوی الحاق است.[3] ما در آن مسئله کلام مرحوم سید (ره) را تقویت نموده و به این
نتیجه رسیدیم که «لایبعد الحاق محل الاقامه بالوطن دخولا و خروجاً.»

کلام مرحوم محقق خوئ(ره)

مرحوم خوئ (ره) و مرحوم بروجردی (ره) در این مسئله با مرحوم سید (ره) مخالف بوده و مفرمایند: احام حد ترخص
مختص به وطن است لذا در مسئله نیت إقامه ده روز یا إقامت س روز به صورت مردد احام مذکور جریان ندارد و تمام ادله

الحاق مسئله محل بحث به وطن از نظر ایشان مواجه با اشال است. البته در مورد إقامت س روز به صورت مردد احام
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ورود فرض ندارد چرا که شخص در ابتدای ورود تردد ندارد بله از روزهای بعد تردد برای او حاصل مشود.

ایشان در ادامه مفرماید: در مورد إقامه روایت وجود دارد که بر مبنای آن شخص که در ی شهر به مدت ده یا س روز
مماند به منزله اهل آن شهر محسوب مشود لذا در اقامت ده روز یا شخص که مداند س روز در مان مماند متوان

قائل به الحاق احام وطن به آن شد. در این روایات تعبیر «من بق شهراً بمة فهو بمنزلة اهله» وارد شدهاست.[4]

ایشان در مورد این تنزیل مفرماید: سلمنا این روایت در مورد مقیم قابل اثبات باشد اما در مورد إقامه س روز به صورت
مردد چنین دلالت ندارد و این شخص را ملحق به اهل آن مان نمکند.[5]

بررس کلام مرحوم محقق خوئ (ره)

به نظر ما شخص که إقامت ده روز دارد و شخص که س روز به صورت مردد در مان مماند از لحاظ احام حد ترخص
مانند وطن است.

سوال این است که اگر شخص قصد إقامت ده روز را در مان داشت آیا حد ترخص دارد یا خیر؟! در پاسخ مگوئیم حد
ترخص یا حریم، امری عرف است و عرف آن را مختص به وطن نمداند لذا إقامه و محل تردد نیز حد ترخص دارد. کما اینکه

ه بحث در حجیت مفهوم جملات شرطشود، بحث در داشتن مفهوم نیست بلدر مورد مفهوم جمله شرطیه بحث م وقت
است.

اما مسئله اصل این است که آیا احام که شارع متعال برای وطن قرار دادهاست در مورد حد ترخص محل إقامه یا محل تردد
نیز جریان دارد یا خیر؟!

اشال و جواب

شاید گفته شود اگر بوئید حد ترخص مسئلهای عرف و ثابت است پس باید حم آن نیز بیاید. به بیان دیر «الاحام تدور مدار
الاسماء» و در مسئله محل بحث نیز حد ترخص ثابت است و در نتیجه احام آن نیز جریان دارد.

در پاسخ مگوئیم: اگر موضوع حم، مطلق حد ترخص باشد اشال مذکور وارد بود. اما اگر بوئیم موضوع حد ترخص در
وطن است کما اینکه روایات موجود در این بحث نیز مربوط به وطن است مانند «اذا خف الاذان فقصر و اذا خف الجدران

از فقهاء چنین برداشت توان آنرا به غیر وطن تسری داد کما اینکه جمعفقصر» یا «اذا قدمت من سفرک» پس در نتیجه نم
را از روایات داشتهاند.

ادامه بررس کلام مرحوم محقق خوئ (ره)

در مباحث سابق گفتهایم به نظر ما با وجود قرائن از تنزیل مذکور –المقیم بمنزلة اهل مة‐، عموم به صورت مطلق استفاده
مشود؛ یعن تمام احام که در مورد وطن وجود دارد در مورد مقیم ده روز یا مردد نیز جریان دارد. مرحوم خوئ (ره) نیز

مفرماید: اگر عموم تنزیل را قبول نموده و بوئیم «القیم کالمتوطن» باید قائل به این مطلب شویم اما به نظر ایشان عموم تنزیل
مورد قبول نبوده و اختصاص به بحث قصر و اتمام دارد.



ام حد ترخص نیاز به تنزیل نیز نداریم تا گفته شود تنزیل مذکور در شخصکه سابق داشتیم گفتیم در ترتب اح البته طبق بیان
که س روز مردد در مان مماند جریان ندارد؛ به این بیان که تعابیر وارد شده در روایات مانند «إذا سمع الاذان أتم المسافر»

در مقام بیان ملاک عام بوده و از آنها عمومیت استفاده مشود.

برخ مگویند: این تعبیر اختصاص به افرادی دارد که خارج از شهر بوده و قصد دارند داخل وطن شوند لذا در هنامکه به
وطن خود نزدی مشوند به محض شنیدن صدای اذان باید نماز را تمام بخوانند. اما ممن است شخص بوید مسافر ی از

مصادیق تعبیر مذکور است لذا ملاک این است که اگر قبل از شنیدن اذان، نماز را قصر مخوانده بعد از آن نماز را باید تمام
بخواند.

اشال دیر به مرحوم خوئ (ره) این است که ایشان قاعدهای را تأسیس نمود که مطابق آن فرمود: «من کان ملفاً بالاتمام
لاتنقلب وظیفته ال القصر»[6] در حالکه کلام ایشان با این قاعده سازگاری ندارد چرا که این شخص ملف به اتمام است.

طلیعه بحث جدید: احام مسافر

در مسئله نماز مسافر سه بحث وجود دارد: الف‐ شرائط قصر که هشت شرط مطرح شد. ب‐ قواطع نماز که سه قاطع بود. از
میان سه قاطع وطن، قصد اقامت ده روز و اقامت س روز به صورت مردد، به نظر ما تنها وطن قاطع موضوع بوده و دو

قاطع دیر قاطع حم مباشند. ج‐ احام مسافر.

قصر نمازهای چهار رکعت

مرحوم امام (ره) در مورد احام مسافر ابتدا مفرماید: « القول ف أحام المسافر: قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق
الشرائط ركعتان من الظهرين و العشاء»[7]

اگر شرائط قصر موجود باشد دو رکعت از نماز ظهر و عصر و دو رکعت از نماز عشاء ساقط مشود. ادله این مسئله که آیه
شریفه «واذَا ضربتُم ف ارضِ فَلَيس علَيم جنَاح انْ تَقْصروا من الصَة»[8] باشد پیش از این ذکر شد به این بیان که از تعبیر

«فَلَيس علَيم جنَاح» به قرینه روایات ذیل آن مگوئیم مقصود وجوب و عزیمت است نه رخصت؛ یعن باید نماز را شسته
بخواند. علاوه بر آیه شریفه، روایات، اجماع و ضرورت فقه شیعه نیز چنین اقتضائ دارد.

سقوط نوافل روز

ایشان در ادامه مفرماید: «كما أنه تسقط عنه نوافل الظهرين.» در این مطلب نیز خلاف وجود ندارد که نافله ظهر و عصر که
قبل از آنها خوانده مشود نیز ساقط است. علت سقوط نوافل روایات متعددی است که در این مسئله وجود دارد؛ مانند

لقَب لتُص » :فرماینددر سفر سوال شدهاست. ایشان م صحیحه محمد بن مسلم که در آن از حضرت در مورد نماز مستحب
الركعتَين و  بعدَهما شَيئاً نَهارا.»[9]

 ا وملَهقَب ستَانِ لَيعكفَرِ رالس ةُ فَفرمایند: «الصر صحیحه حذیفة بن منصور است که در این روایت حضرت مروایت دی
[10]«.‏ءَا شمدَهعب

مرحوم صاحب وسائل (ره) روایات را در اعداد فرائض و نوافل ذکر نمودهاند که دال بر این مطلب است و مطابق آن نافله



ظهرین در سفر مشروعیت ندارد.[11]

بقاء سایر نوافل

سائر النوافل.» سایر نوافل مانند نافله مغرب، صبح و نماز شب به حال خود باق فرماید: «و يبقمرحوم امام (ره) در ادامه م
است. از ی طرف روایات دال بر سقوط نافله ظهرین وجود دارد و از طرف دیر روایات داریم که مشروعیت نافله را دائر مدار

در روایت اب اگر نماز تمام بود نافله مشروع بوده و اگر نماز قصر بود نافله مشروع نیست؛ مثلا داند؛ یعنإتمام و قصر م
یحی حناط از امام صادق در مورد نافله روز در سفر سوال مشود. حضرت مفرمایند: «يا بنَ لَو صلَحتِ النَّافلَةُ ف السفَرِ

تَمتِ الْفَرِيضةُ.»[12]

مرحوم محقق نائین (ره) مفرماید: این روایت اشعار دارد که تمامیت علت برای ثبوت نافله و قصر بودن علت برای سقوط
نافله است.[13]

پس نافله صبح و مغرب به این جهت که از روایات استفاده مشود مشروعیت نافله دائر مدار قصر و اتمام است در سفر
مشروعیت دارد.

لذا مرحوم سید (ره) در عروه مفرماید: «و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل؛ كما لا إشال ف أنه يجوز الإتيان
بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.»[14] همچنانکه در سفر نافله صبح و مغرب ساقط نمشود، سایر نمازهای مستحب نیز

چنین است و آنها را نیز متوان در سفر خواند.

اختلاف بودن نافله عشاء

اما در نافله عشاء اختلاف وجود دارد که از آن تعبیر به وتیره مشود. بسیاری از فقهاء خصوصاً اکثر قدما مفرمایند: این نافله
در سفر ساقط است؛ کما اینکه مرحوم علامه (ره) در منته سقوط آنرا به «علمائنا» نسبت دادهاست. مرحوم ابن ادریس (ره)

نیز در این باره ادعای اجماع نمودهاست.

ی از ادله سقوط نافله عشاء در سفر اطلاق روایات این باب مانند روایت اب یحی حناط است که حضرت مفرمایند:
خواننافله را بخوان اما اگر نماز را قصر م خواناگر نماز را تمام م استحباب نافله دائر مدار اتمام و قصر نماز است یعن

نافله مشروعیت ندارد.

در مقابل مرحوم شیخ طوس (ره) مفرماید: نافله عشاء ساقط نیست. مرحوم شهید (ره) در ذکری قول مرحوم شیخ (ره) را ذکر
و در ابتدا آنرا تقویت و مستند آنرا ذکر نمودهاست. اما در انتها مفرماید: هر چند مستند و روایت که مرحوم شیخ (ره) به

استناد نموده قوی است اما در مقابل قول مرحوم شیخ(ره)، اجماع قرار دارد لذا مشخص مشود فقهاء از این روایت اعراض
نمودهاند.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهان(ره)، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی (ره) و مرحوم حیم(ره) مفرمایند: نافله عشاء ساقط
نیست. برخ نیز مانند مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئ (ره) قائل به احتیاط هستند. مرحوم امام (ره) مفرماید: «و الأحوط

الإتيان بالوتيرة رجاء.»



در برخ روایات این مطلب وجود دارد که در اطلاق نافله به نافله عشاء مسامحه وجود دارد و این نماز، نماز مستحب مستقل
است که در روایات تعابیری عجیب در مورد آن وجود دارد؛ مثلا مفرماید: بعد از عشاء دو رکعت نماز نشسته را بخوان تا اگر
قبل از نماز شب فوت کردی به منزله وتر حساب شود و گویا نماز وتر آن شب را خواندهای. در حالکه قدماء به اطلاق روایت

نافله تمس نمودهاند و ظاهراً به جا نیست و نافله عشاء تخصصاً نافله نیست.
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